
 

 

 مراحل نفس
ی که  ، یعنی نفس، نفس امارهبنابراین ;دارد "بالسوء"در لغت به معنای بسیار امر کننده است این کلمه در قرآن و روایات اغلب پسوند  اماره : نفس امّاره.  1

  ;کنممن هرگز نفس خویش را تبرئه نمی ;َ ربَ ِّیإ لآ مَا رحَِم مُ ب السُّوَّءَِ لاَ مَّارَةَّ النَّفْسَّ إ نوَ مَآ أُبرَ ِّئُ نَفْسِی": کشد. در قران آمده استانسان را بسیار به کار بد می

  "دهد، مگر این که لطف و رحمتی از جانب خداوند، نصیب انسان گردد.ها فرمان می، بسیار انسان را به بدیهمانا نفس

وَ أمََّا "."کند.هرگز متابعت هوا مکن که تو را از راه خدا گمراه می "َ فیَُضِلَّکَ...وَی  الْهَوَ لاَ تَتَّب ع": کند، مراد نفس اماره استدر آیاتی که از پرستش هوا نهی می

هوا، باز دارد همانا   ، بترسد و نفس را از پرستشاما کسی که از مقام پروردگار خویش "َ الْمَأْوَیَ هِیَّ الْجنََّةَ فَإ ن  الهَْوَیَ عَن ی وَ نَهَی النَّفْسَ ربَ ِّهَ مَقَامْ خَافمَن

، تا آن جا که ممکن است انسان آن را کند، همین نفس اماره استترین خطری که انسان را تهدید میباید توجه داشت بزرگ. ، جایگاه او خواهد بودبهشت

 "معبود خود را هوی و هوس خویش قرار داده بود. آیا دیدی کسی که 1 "هاُ هَوَ  اتَّخذََ إ لَـَههََ مَنأَفَرءََیتْ"معبود و خدای خود قرار دهد: 

ی که  کند، و کسدهد، پس کسی که به او اعتماد کند، به او خیانت می، بسیار انسان را به بدی فرمان میهمانا نفس"در این باره فرموده است: حضرت علی)ع( 

    "کند.به او اتکا کند، او را هلاک می

میشه  نفس او ه ، نشانى از طبیعت حیوانى است و سکنات انسان در این مرتبه حرکات و ى کارها و . همه زند بهمیتّ سر نمى حیوانیتّ واز نفس امّاره جز آثار 

 . کند بدى امر مى به شرارت و

اجابتِ دعوت نفسى که همواره انسان  ، و هاى مهم اسارت نفس امّاره است ، از نشانه اشتهاى به گناه ، میل و انسان آلوده به گناه نباید فراموش کند که رغبت

 . ، خسارتِ جبران ناپذیرى را به دنبال خواهد داشت خواند را به نافرمانى فرا مى

عبا رت است از نفسی که صاحب خود را بر گناهی که از او صادر شده و بر آنچه از منافع حقیقی و کمالات انسانی و درجات  نفس لوامه :. نفس لوّامه 2 

نماید و این از علائم ایمان است که اگر از شخصی گناهی صادر شود و پشیمان نگردد به حکم: ]کسی که پشیمان نشود شود ملامت میفوت می و از ا اخروی

او صادر  ازاز گناهی که مرتکب شده مؤمن نیست[ )اصول کافی و وسایل، باب توبه( و اگر پشیمان شود لازمة آن ملامت و سرزنش نفس است، بر گناهی که 

بیند  گناه خود را مثل مگسی می عترسد بر او فرود آید و منافبیند که میشده است و نیز در روایت است که مؤمن گناه خود را مانند صخره و سنگ بزرگی می

 ]نه سوگند به نفسی که بسیار ملامت کننده است.[« امةَ لا اُقْسِمُ ب النَّفْس  اللَّوّ»فرماید:که بر بینی او نشسته باشد.این نفس لواّمه همان نفسی است که قرآن می

شود و صاحب چنین نفسی باید آن را که علامت بیداری وجدان و آگاهی باطن و ضمیر است، غنیمت  به هر حال از روایات و آیات مدح نفس لواّمه استفاده می

 بداند و در نیل به مراتب بالاتر تلاش کند.

میز  بد ت میان کارهاى نیک و انسان بیدار شده و کند و نما مى کم شروع به نشو و ، قواى عقلى کم به آن اشاره دارد ى قیامت سوره ى دوم در این مرحله که آیه

هرکار  ، پس از ارتکاب  تأثیر چندانى ندارد ، ولى این امر درونى هنوز ضعیف است و دارد ارتکاب بدى باز مى .در این حال یک حسّ درونى او را از دهد مى

یا روح ملکوتى  ، صداى نفس ناطقه و بطور قطع این ندا و ; زند ملامت از نفس حیوانى سر نمى این توبیخ و . کند بدى انسان را دچار یک نوع پشیمانى مى

روزه  نماز و شتغال به مناجات وا نشینى و ، گوشه عرفاى آگاه اولیاى مبین و . اینکه بیشتر بزرگان دین و نماید است که انسان را به کسب فضیلت دعوت مى

فارغ  هاى نفس حیوانى آزاد و از وسوسه ، فقط براى این است که انسان لحظاتى به خود آید و اند دورى از زندگى روزانه را براى چند ساعت توصیه نموده و

، تا بتواند نداى آسمانى روح را از درون خود   هاى خود را مدتّى خاموش سازد شهوت ها و آتش حرص هاى خارجى را فراموش نماید و تحریک شود و

 . .سالک در این مرحله نیز باید به رام کردن ومطیع نمودن همان نیروهاى مرموز نفس مشغول شود بشنود
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 نفس ناطقه یا متفکِّره.  3

حصول  م ، نتیجه و .قدرت نفس در این مرحله کند نماى محسوسى پیدا مى ونشو  تمیز در نفس انسانى به خوبى ظهور کرده و ى تفکِّر و در این مرحله قوّه

 . 1... ومََن جاَهَدَ فإَِنَّمَا يُجاَهِدُ لِنَفْسِهِ :؛ قران می فرمایدتزکیه آن داشته است تهذیب و کوششى است که انسان نسبت به تربیت نفس و

 . « ، بطورقطع به نفع خود کوشیده است هرکس بکوشد »

ها   .باید سینه را به سختى باشد گاهى جنگ با نفس مى هدایت و او مراقبت و  وظیفه تسلِّط بر نفس است و غلبه و  ، دوره فوق براى سالک  لهسه مرح

 . ماند بدون مزد نمى سود و دردى بى به این معنا یقین داشت که هیچ رنج و ، و هاى فراوان سپر ساخت رنج ها و زحمت و

ها  حس ها و هوس  ، بطورى که همه علوى است انداختن قوایش در مجراهاى جدید صالح سودمند و و نفسرام کردن ،ها مقصود  کوشش ها و در این رنج

 . الهى نفس ناطقه شوند عقلى و  اراده ، خادم قلب پاک و با الهام گرفتن از وحى

 (يا ملهمه). نفس عاقله  4

اوامر   ، احکام و عقلى  اراده  به وسیله و حاکم اصلى عقل است و کند ظهور مى ى عقلى تجلِّى و ى اراده با قوه ، و نماى کامل ى تعقِّل نشو و در این مرحله قوّه

 .1 ( ونََفْس وَماَ سَوَّاهاَ * فأََلهَْمهَاَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهاَ )درقران آمده است : . شئون زندگى جارى خواهد گشت  عقل در همه

 . شود ، نخستین بار پرتو الهام ربّانى افکنده مى لک توان نامید که در نفس سا نفس ملهمه مى  فوق از این رو مرحله این دوره را بنابر آیات

از این حیث هم در دل   ، و تا موقعیتّ خود را نگاهدارى کند می گیردکار  توان خود را به ، آخرین درجات قوّت و حیوانى قواى پست و چهارم، در مرحله

هاى  هوس آمال و ، ولى سرانجام قواى پست حیوانى و زند بلکه خونین سر مى هاى بسیار قوى و طوفان ها و ، انقلاب نفس است  غول تزکیهسالک که مش

در قت چون این حقیو می گرددفضیلت  مغلوب نور معرفت و ،غفلت ، جهالت و ، ظلمت قواى برتر معنوى گشته  ، مغلوب انوار قاهره نفسانى  خود پرستانه

،  پیروزى بر نفس حیوانى است  استراحت وجدانى که نتیجه ، مشام جان او از فیض آسایش درونى و ، با نور الهام آرامش ، سکوت و دل عارف ظهور کرد

،  ها ، کوشش اه شیرین زحمت  کم شروع به چیدن میوه ، کم نفس  از تزکیه  سالک در این مرحله می چشد.بر نفس را   لذِّت غلبه و می شودبرخوردار 

وَالَّذِينَ جاَهَدُوا فِيناَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ   واینجاست که خداوند می فرماید:. کند مى بود ایمان تحملّ نموده توکِّل و هایى که با متانت و مقاومت ها و ، ریاضت ها ناکامى

 . ... سُبُلَناَ

 . «وهمانا خداوند بانیکوکاران است کنیم کسانى که در راه ما بکوشند آنان را به راههاى خود راهنمائى مى »

، مانند مکاشفات   ى نفس حالات گوناگون تزکیه ى مقام و ، واقعیتّ آن همه حقایق را که درباره عمل وارد مراحل بالاتر شدهدر از این زمان است که سالک 

هدایتِ   فیوضات و اعتمادش بر الطاف و ایمان و ى توکِّل و قوّه قوّت قلب و ، و نماید ، حالا از روى یقین احساس مى اشتیاق شنیده بود ذوق و جذبه و الهام و و

 . گردد تر مى ، روز به روز قوى پروردگار
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نفسي است كه صاحب آن به عقايد حقهّ و ثواب و عقاب اطمينان يافته و آرامش دارد. اميرالمؤمنين)ع( در صفت اهل  نفس مطمئنه :  نفس مطمئنِّه -5

پرهيزگاران نسبت به بهشت مانند كساني هستند كه آن را ديده و به نعمت آن نايل شده باشند و نسبت به آتش مانند كساني هستند كه  :  فرمايدتقوا مي

اين حال اطمينان نفس كه از آثار يقين است از شؤون ممتاز نفس است و درجات سعادت بستگي به درجات  .آن معذب شده باشندآن را ديده و در 

يا  »انسان صاحب نفس مطمئنه،  سرفراز ميشود. آيه زيراين مقام به موجب دراين اطمينان دارد و از شؤون آن رضا و تسليم و توكل و تفويض است.

)به ياد خدا( امروز به حضور  سُ الْمُطْمَئِنَّهُ اِرجِْعي اِلي رَبِّكِ راضِيةًَ مَرْضِيَّةً فاَدخُْلي في عِبادي وَ ادخُْلي جَنَّتي ]اي نفس قدسي و دل آرام اَيَّتهُاَ النَّفْ

ن خاص من در آي و در بهشت  ت باز آي كه تو خشنود )به نعمتهاي ابدي او( و او راضي از )اعمال نيك( تو است باز آي و در وصف بندگارپروردگا

پيدا   ، در نفس، اشاره به آرايشي است كه در پرتو ايمانمنظور از نفس در اين جا، همان روح انساني است و تعبير به مطمئنه)رضوان( من داخل شو.[ 

، چه از سياق اين آيهآن"گيردها آرام مينيد كه تنها با ذكر خدا، دلبدا  ;ُ ُّ الْقُلُوبنِ تَطْمَغأَلاَ بِذِكْرِ اللَّه"فرمايد: شود، چنان كه قرآن ميو حاصل مي

، ، نفس مطمئنهشود، اين است كه، استفاده مي، بر انساني كه در آيات قبلي آمده، با اوصافي كه براي آن بيان شدهيعني مقابل قرار گرفتن اين نفس

د، كه  بيناي مي، خود را بندهدهد و در نتيجه، رضايت مييافته و بدان چه او راضي است، سکونت مندي و ياد پروردگارشنفسي است كه با علاقه

فس  ، نشود، نه به افراط و نه به تفريط. خلاصه آن كه، منحرف نمي. و از صراط مستقيم، براي خود نيستمالك هيچ خير و شري و نفع و ضرري

شود و خود را در مقابل خدا، رسد و راضي به رضاي الهي مي، به اطمينان و آرامش ميانساناي از تکامل و رشد روح است كه ، مرحلهمطمئنه

 بيند.كاره ميهيچ

اهد گناه محفوظ نخو ، به كلىّ از خطا و ، باز زندگى انسان خواه فردى يا اجتماعى عقلى  اراده تعقّل و  ، با وجود تکامل يافتن قوّه قبلي در مرحله

رو  .از اين اند نرسيده هنوز خام و تر تبديل به قواى روحانى نگشته و به عبارت درست كن نشده و حيوانى به كلىّ ريشه اى نفسانى و، چرا كه قو ماند

،  آيد .اين حال در مسير زندگىِ سالك بارها پيش مى قدرت خواهند نمود توان و اظهار حيات و ، همان قواى حيوانى بروز كرده و در بيشتر اوقات

 .  سازد نوميدى مى حيرت و گاهى او را گرفتار وحشت و و
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در اين حال   . پس در اين حال و اند دلدارى داده را آگاهى و ، از پيدايش اين احوال ما اند سر گذاشته ولى عارفان بينادلى كه اين مراحل را پشت 

 مضطرب نوميد و ، و ، نبايد دل از دست داد تنزّلهاى ناگهانى برگشتها و

  . چرا كه شرط سلوك به رفع آنها كوشيد حالهاى پر اضطرار را پذيرفت و دل آن حوادث ناگوار و با جان و بلکه بايد به مراقبت افزود و ; گرديد

 . نفس همين است  مقتضياّت تزكيه و

،  ، سقوط برقرار خواهد بود كه ديگر ترس لغزيدن ، طورى در مقام خويش استوار و گيرد پنجم كه نفس عنوان صفت مطمئنهّ به خود مى ولى در مرحله

 . هاى شيطانى شدن باقى نخواهد ماند گرفتار وسوسه هاى نفس حيوانى و ، فريب ها مغلوب هوس

با شکوه خود را در  ماهِ دلرباىِ روحِ ملکوتى و ها پاك شده و هوس اش از ابرهاى سياهِ درياى هوى و آسمان زندگى غيب نماى دل عارف و  آيينه

 . خواهد شدنمايان هاى روح سبحانى  هاى جلوه نمونه آن آسمان پاك تجلىّ خواهد داد و

ها  عارف از زنجير هوس شود و فرمانبر سالك مى نفس حيوانى رام و ، و يابد اتمه مى، با پيروزى كامل عقل خ در اين مقام است كه جنگ با نفس

 . گردد يك راهوار باربردارى مى ى الهى او شده و حتى بدن هم پيرو اراده ، و شود هاى شديد نفسانى آزاد مى هيجان ها و تحريك و

 راضیه نفس.  6

ى مصایب درون  در بوته ، و شود . در این مرحله نفس انسانى به محک امتحان سنجیده مى تسلیم است وادى هیجان انگیز رضا و این مرحله مقام عشق و

ه  خلوص خود را ب تا به کلِّى صافى و ; امید که آنها را مغلوب کرده بود یک بار دیگر گداخته خواهد شد بیم و تزلزل و شبهه و ، در آتش شک و روحى و

 . پایدار شود دست آورد و

لاهوتى را به   ، فیض جبروتى و ، عنایت ، محبّت انسانى باید شایستگى درک لطف  ، نفس ناطقه میدان جانبازى است ، این مرحله مقام فداى نفس و بنابراین

ى باید به طور حقیقبلکه با جان  ; بازى مجازى نیست عشق  .این مقام عرصه در راه عشق خدایى براى فدا کردن خود نیز حاضر باشد . و نمایش بگذارد

ى  ، بلکه یار اراده  انسان از روى معرفت حقیقى اجرا کننده ، و او نخواهد ماند  بنده  اراده در اینجاست که دیگر فرقى بین مشیتّ آفریدگار و بازى کرد

 . تکامل جهان خواهد گشت آفرینش و  اجراى نقشه  دهنده
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 نفس مرضیهّ -7

خرسندى از طرف عاشق   ، رضا و ى ششم .در مرحله یگانگى نفس ناطقه با روح است آخرین مقام کمال نفس انسانى و مقام  وصل و این مرحله بالاترین و

ولى در مقام هفتم اطمینان قلبى   ; نمود فقط آثارى از خرسندى محبوب را گاهى احساس مى مطمئن نبود و ، ولى عاشق از رضاى معشوق به طور کامل بود

، به این معنى که خداى متعال نیز رضاى خود را از نفس ناسوتى  ، مرضیهّ خوانده شده است ، بدین جهت نفس در این مرتبه شود براى نفس ناطقه حاصل مى

 ; تفهمد که عشق دو طرفى اس مى داند و بلکه با حقِّ الیقین مى ، نفس ناطقه با یقین عینى و .در این مقام نماید اعلام مى اثبات وعشق خود را به وى  اظهار و

! من  : اى فرزند آدم تر از این مجنون ناسوتى است، چنانکه در حدیث قدسى آمده است بلکه او شوریده ; ى مهر او بوده است یعنى محبوب نیز پا بسته

 . ى من باش ، پس تو هم دلباخته این براى تو پنهان است ى توأم و دلباخته

ارفان ، چنانکه از یکى از ع شود ، از پیش چشم عارف برداشته مى ى خویش است ى آفریده ، که آفریدگار شیفته ، پرده از روى آن سرِّ خفِّى ! در این مقام آرى

 . من مطلوب ، سرانجام به این نتیجه رسیدم که او طالب بود و طلبیدم : سى سال خدا را مى عاشق نقل شده که گفته بود

، خود بزرگترین حظِّ روحانى   لک در دل خود ذوق آن را خواهد چشیدا بلکه هر دم که س هر ساعت و ، هر روز و ادراک رسیدن نفس به مقام رضا احساس و

محبوب   بلکه در صفات ; شنود را مى «أنت الحبيب وأنت المحبوب»اسوتى نه تنها نداى . در این مقام است که نفس ن سرور جاودانى است فیض آسمانى و و

ام نهایى که مق  .البتِّه براى رسیدن به مرحله ، . ، یکى شده است حق ، یعنى نفس ناطقه و معشوق آرزوى عاشق و ، زیرا در این مقام اراده و کند شرکت مى

  امامان به ما رسیده است عمل به قواعدى که تنها از طریق انبیا و . اراده و ح برداشتعمل را بعنوان سلا رضا است باید اراده و
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. در  وصال است ، و الهام ، و از طرف دیگر هنگام تجلِّى انوار کشف ، و رضاى محض است تسلیم و این مرحله از یک طرف مقام فداى نفس و

خطى  او گیرد و مى ظاهرى عارف را فرا معرفت سرتاسر زندگى باطنى و ، زیرا نور عشق و ناتوانى وجود ندارد  پرده جدایى و  این مقام دیگر سایه

 . شناسد نمى بیند و ى او نمى اراده تسلیم شدن به اوامر و جز در رضاى حق و

 هاى به قوّه شود و با هم درآمیخته مى اضداد طبیعت گداخته و نیروهاى مخالف و  ، همه سوز عشقآتش جان  در این مقام انتظار وصل با شعله

 . گردند مى تبدیل بخش بندگى حیات

 


